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که صاحب قدرت و  یانجام تخلف لیبه دل یانسان یو علن یکشتن رسم

با ( دیشا خیاز تار شیپ)شده که  دهیباشد، اعدام نام یقتل مدع یمجر

 نیا لیتحم. به وجود آمده است یاجتماع یها نظام نینخست یریگ شکل

 یاجتماع نیبه قوان ست یعصر توحش آدم راثیکه م یمجازات بدو

جامعه انجام شده  بیتأد ی امروز هم البته با همان حفظ قدرت و به بهانه

پس از انقلاب، با  قیدقا نیاز نخست یاعدام در حکومت اسلام. است

 نیارتباط ا لیبه دل. افتی شیآغاز، تداوم و افزا یشرع یها بهانه

کشور شد، انتقاد و  ییقضا نیقوان یمجازات با شرع اسلام که مبنا

در  یحت -آن  یسرکوب و اجرا یمذهب ی انهمخالفت با آن همواره با به

 . شد هیتوج –ملاء عام 

شان  ی اعمال باید پاسخگوی همهامروزدرایران  های حاکم تمامی دستگاه

ها  اعدامچرا آمارجهانی پاسخ دهند؛به افکارعمومی جامعه ایران وباشندو

 این حد بالا است؟درکشور

اساس وقتی امری بازدارنده  در. اساس بازدارنده نیستدر  چرا اعدام

 !شدت و حدّتش این حد افزوده شود؟ دامنه و وسعت، چرا باید بر نیست،



چه دردی را از هزاران درد جامعه بر طرف  ازه اعمال خشونت،این اند

بودیم که حدّت  شاهد های حاکمیت اسلامی، ما تمام سال در سازد؟ می

قصد نوعی انتقام جویی صورت  هب  عمدتا   که شدههمواره تشدید  ها، اعدام

 ی آستانهی کارگر کشتی گیر جوان شیرازی درنوید افکار. گیرد می

 ی فاصله در خود،ازعنوان یادگاری  هعبارت نغزی را بواعدامش چه نیک

زندانی به جا گذاشت و اعلان  شکنجه و شیوه اعتراف گیری از زندان،

 عبارتیه ب !گردند می دنبال گردنشان  دارهایطناب اینان برای  :داشت

 .«گردند دنبال گردن میهای دارشان  به وقت اذان صبح برای طناب»

ها در سطح مجامع  موضوع زندان همیشه برای دولتدر ایران اسلامی 

 .است کر داشتن زندانی سیاسیهمواره منحکومت بوده و  مسئلهجهانی 

را  نفر هزار ۹۰ اند های حاکمیت مدعی اخیر قرمساق ی همین دوره در

ادعای حکومت با  خود تناقض آشکار که اند مشمول عفو مشروط کرده

نفر  صد به چند« آزدی، زندگی، زن» تعداد معترضان جنبش"مبنی بر 

در  نفر صد چندتعداد محدود زندانیان سیاسی در حد یا " رسد هم نمی

ها  و مانند این دروغ"اند ها نام زندانی عقیدتی داده که به آنشان  های زندان

 !ای بیش نیست هزارنفر، یاوه۹۰اینرو ادعای عفو از .دارد

برسرعت ماشین خشونت  نهرحما صر و بیچنان م  دستگاه قضایی ایران 

فرهنگ این جماعت  که انگار ظلم در افزوده استاش  و انتقام جویی

جامعه ما نه برای زندگی  در تو گویی نوع بشر. نماید طبیعی جلوه می

فقط به مرگ آری می تو گویی اینان  .بلکه برای مرگ آفریده شده است

 !گویند

کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را در قانون خود دارند و  در تمام

به هر  ،افکارعمومی بشریت مترقی مخالف نفس اعدام ،کنند اجرا می

انسانی و قتل عمد سازمان حرکتی غیرفی النفسه اعدام را  ست؛ دلیلی

برای لغو آن به هیچ وجه نباید توجیهات  که شناسند دولتی می ی یافته

برای لغو  باید به طورصریح و .اجتماعی را پذیرفتسیاسی و  حقوقی،

 .گیری کرد شید و در این مورد موضعاعدام کو



حدّت اعدام در ایران را نباید به پای عظمت یا اقتدار و قدرت  :من برآنم

ضعف و زبونی حاکمیت است که  ی بلکه نشانه؛ سیاسی نظام نوشت

زندانی در  اجباری، اعتراف سازی در شرایط مخفی با پرونده  عمدتا  

همین نگاه هیچ یک  از .برند او را به پای چوبه دار می زیرشکنجه

ها را نباید به پای اقتدار نظام نوشت بلکه باید به پای بزدلی و  ازاعدام

خواهی و ددا مبارزه و امر زبونی نظام در برابر پیشروی مردم در

نی کشیده دانست که حکومت را به چنان ضعف و زبوگری آنها  مطالبه

اعدام »شناسان اقدام به  ای به قول جامعه که برای ارعاب چنین جامعه

  .کند می« درمانی

اجباری از اعتراف گیری برای شکنجه  اعمال انواع حاکمیت ایران با

سازی از  که برای پروندهتوسط بازجویان عامدانه  به شکل ،زندانیان

ی قضات  و به وسیله، گیرند دستگاه امنیتی حقوق و مزایایی می

ی نهادهای امنیتی که مزدوران همان بازجویان هستند،  نشانده دست

است پیش ایجاد وحشت و رعب در دل جامعه را که اش  واقعی ی هخواست

 عدالت بازو  زندگی ،گری، آزادی تا عموم مردم را از مطالبهبرند  می

ی  حامی و نگهدارندهعوض از دیگر سو همین ساختاردر .دارد

عناصر  ی همهدرناکارآمدی و فلاکت  و فقر ،فساد: حکمرانی آکنده از

ای آن مرتبا  با دادن آدرس غلط  رسانه -و دستگاه تبلیغاتی ست اجتماعی

در  گذارند می -آنورش ناپیدا -روی دوش دیگران  های جامعه را بحران

 . بخشند میهای موجود را تداوم  نابسامانی ی همچنان همه نتیجه 

تیری است که از  جامعه، ی شرایط امروز ایران هر اعدام در صحنه در

دامن  ست که عاقبت اتشی و گردد کمان رژیم به جانب خودش پرتاب می

. سوزند هم می با تر ها خشک و سلسله اعدام در. خواهد گرفت آنان را

 ،عربو  کرد بلوچ و با زندانی سیاسی، مواد مخدرزندانی  ی پرونده

، های دارشان طنابست؛ زیرا برای  اتهامات ساختگی ی رپایهبهایی  بهانه

 .گردند دنبال گردن می

که مجازات اعدام علیه چه جرمی صادر و اجرا  پس فارغ از این

ا زندانی سیاسی و فعال یباشد اعدام زندانی مواد مخدرشود،  می

در رابطه با اعدام مصرف . این عمل مصداق جنایت است ،اجتماعی



این  ،«افتند گیر می»پایی که اغلب  قاچاقچیان خردهو مخدر  کننده مواد

در اعدام  ی این سطح گسترده اساسا   پرسش اساس مطرح است که

پاشیدن زندگی درایران و ازهای متهمان موسوم به مواد مخدر پرونده

 یا در هدرا درجامعه کاهش د یادتاعی  پدیده هتا به امروز توانست ها، آدم

کیلو مواد مخدر توسط سرداران سپاهی و نگهبانان در شرایطی که کیلو 

هیچ  گردد، خرید و فروش میکنندگان  صرفها بین م درون خود زندان

 !دارد؟ درجامعه داشته وتاثیری درکم کردن مصرف مواد مخدر نقش و

اعدام مانند ها را  های اخیر که حدت اعدام درهفته قاچاق مواد مخدر

 - اند لابد خرده قاچاقی مواد مخدر بودهکه  زندان، در نفر چهارهمزمان 

خبری منتشر شد که  شاهدیم، -.لااقل خبر را اینگونه ساخته بودند

المللی  بین های در آب ای با چند تن مواد مخدر، از مبدأ ایران، کشتی

کرده  حمل می مخدر مواد ندانست آن کشتی چه حد سهیچک و توقیف شد

 ی کهصد کیلو مواد چندحداقل  ی باا محموله .و صاحبش که بوده است

حالا این پرسش تکرار  .زنند خمین میها دلار ت یونرا میل یمت آنقبرآورد 

دسته معتادین زندانی هیچ تخفیفی در مصرف این  -عدام دستها :گرد می

اصولا  اعدام با هدف و  داشته است؟ جامعه رسور د مواد خانمان

افتد یا ایجاد رعب و  ی بازدارنگی و کاهش جرم اتفاق می انگیزه

وحشت؟ شاید هم برای رد گم کنی و تائید ادعای کذب مبارزه با قاچاق 

وضعیت  ازاین مسائلمهمتراما ... المللی  مواد مخدر در مجامع بین

آیا وضعیت  !؟شوند چه می ها ست که سرنوشت آنها ی اعدامی خانواده

ها هرگز مورد بررسی قرار گرفته  های بازمانده از اعدام خانواده

 ...است؟

 ... ادامه دارد

 

 


